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  شناسي مباني تفسيرنگاري ابن شهرآشوب  گونه

  در متشابه القرآن
  ١سيد علي اكبر ربيع نتاج

   ٢محمدصادق حيدري

  دهچكي
محمدبن علي بن شهرآشوب سروي مازندراني، از علماء و دانشمنداني است كه با تأليفات ارزنده خود خـدمات  فراوانـي جهـت    

. تفسير آيـات قـرآن اسـت    در زمينه» متشابه القرآن«يكي از اين آثار وي، كتاب . استاعتلاي تعاليم اسلام و قرآن كريم نموده 
در اين مقاله با دقت در كتـاب متشـابه   . كريم استكتابي كه مملو از مباحث و مطالب قرآني درمورد آيات متشابه و مشكل قرآن

- مهـم . الهي، مورد ارزيابي و بررسي قـرار گرفتـه اسـت   هاي تفسير نگاري إبن شهرآشوب در تبيين آيات القرآن، برخي از گونه

گيـري از آيـات متحـد الموضـوع،      بهـره : هاي تفسيري كه نويسنده در كتاب متشابه القرآن بـه كـار گرفتـه   ها و گونهترين روش
جمـاع مفسـران،   جويي از روايات تفسيري، مدد جويي از اسباب النزول آيات، اسـتناد بـه ا  استفاده از قواعد عربي و نحوي، بهره

گيري از ظواهر آيات، اشاره به بطن آيات، نقـد روايـات، اسـتفاده از قيـدهاي توضـيحي، ذكـر       تبيين معناي مفردات آيات، بهره
مصاديق آيات، استناد به حكم عقل، تفسير آيات الأحكام، تبيين نوع خطاب و بـه كـارگيري صـنايع ادبـي و بلاغـي در قـرآن       

  .است
  

  .هاي تفسيريهرآشوب، متشابه القرآن، تفسير، قرآن كريم، گونهإبن ش :ها هكليدواژ
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  و طرح مسأله مقدمه
باشد كـه بـا داشـتن    مي) ص(كريم آخرين كتاب آسماني، كلام جاودانه وحي و پايدارترين سند اعجاز نبوت پيامبر قرآن

ها را بـه  گري انسانهمچون چراغي تابناك، وظيفه هدايتظاهري نيكو و باطني عميق، از هرگونه كژي و اعوجاج مبراّ بوده و 
هاي منحصر به فـرد قـرآن كـريم    بدون ترديد ويژگي. عهده داشته و همواره آنان را از گوهر معرفت خود بهرمند ساخته است

بـر معـارف و   باعث شده است تا همواره دانشمندان و قرآن پژوهان بسياري، در حد توانايي و استعداد علمي خود، بـا تكيـه   
  .شمار آن برآيندانتها و عميق اين كتاب آسماني درصدد كشف حقايق و اسرار بيمعاني بي

نظران علوم قرآني همواره مـورد بحـث و بررسـي قـرار گرفتـه و      ترين مسائلي كه درميان صاحباز ديرباز، يكي از مهم
آن بـردارد، مسـألهي آيـات متشـابه و      ز اسرار ناشناختهفرساي دانشمندان و علماء هنوز نتوانسته است پرده اتحقيقات طاقت

باشد؛ چرا كه از عصر صحابه تاكنون، اين پرسش در ميان مفسران و قرآن پژوهان مطرح بوده است كـه  مشكل قرآن كريم مي
  دانند؟ها چيست؟ چه كساني تفسير چنين آياتي را ميمراد از آيات متشابه و تأويل آن

اي از اسلام، تنها كساني هستند كـه آگـاهي وسـيع و گسـترده     ، علماي وارسته)ع(و ائمه اطهار ) ص(پس از پيامبر اكرم 
گيري از مفاهيم توان دريافت كه آنان با بهرهبا رجوع به كُتب علماي شيعه، به خوبي مي. تفسير و تبيين آيات قرآن كريم دارند
  .انداهيمي را كه نيازمند به تفسير و تبيين بوده است، به نيكويي بيان كرده، حقايقِ مف)ع(بلند قرآن و تعاليم ارزشمند اهل بيت 

يكي از علماء و دانشمنداني كه با تأليفات خود در حوزه مباحث مختلف ديني، خـدمات شايسـته و فراوانـي در جهـت     
  اعــــــــتلاي تعـــــــــاليم اســـــــــلام و قـــــــــرآن نمـــــــــوده، محمـــــــــد بـــــــــن علـــــــــي  

نگارش كتاب متشابه القرآن، گام مؤثري در تفسير آيات متشابه و مشكل قـرآن   وي با. بن شهرآشوب سروي مازندراني است
ــت  ــته اســــــ ــو     . برداشــــــ ــه مملــــــ ــود را كــــــ ــاب خــــــ ــوب كتــــــ ــن شهرآشــــــ   إبــــــ

وي در اين اثر، به بيـان آيـات   . از مطالب قرآني درباره آيات متشابه و مشكل قرآن كريم است، در دو جلد تنظيم نموده است
  عنـــــــــاي آن بـــــــــا آيـــــــــات مشـــــــــكل و متشـــــــــابه قـــــــــرآن، كـــــــــه گـــــــــاه م

ــي   ــت مـ ــاقض اسـ ــر متنـ ــز       ديگـ ــش را نيـ ــخ پرسـ ــورد آن، پاسـ ــؤال در مـ ــرح سـ ــا طـ ــاه بـ ــردازد و گـ   پـ
  .كندبيان مي

از مـن درخواسـت   «: كندگونه بيان ميي نگارش كتاب متشابه القرآن را اينكتاب خود، انگيزه إبن شهرآشوب در مقدمه
اين  م سوگند كهبه جان. كرديد، دانشمندان در آن اختلاف دارند م آيات كهو آنچه از حك ،كتابي در بيان مشكلات آيات متشابه

تفاسـير  از  عضيدر بكه  يا نكاتيو ن بزرگ يمتكلم بدر كت كه باره جز گفتارياين در و  ،است يژرفعميق و درياي  ،تحقيق
 جويندگان علـم دانـش قـرار نگرفتـه     در اختيار از اين مقدار نيز جز اندكيو  شودمطلبي يافت نمي عادل آمده است،ن يمحقق
  )1/2إبن شهرآشوب، . (»است
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وي در جلد اول كتاب متشابه القرآن، مباحثي مانند توحيد، صفات خداوند، انسان، قرآن، قدر، قصه انبياء، توبه و استغفار 
شـرايط آن، قيامـت و   مسـائلي هماننـد نبـوت، امامـت، مفـردات، توبـه و       : دهد و در جلد دومرا مورد پردازش قرار مي... و

كه مؤلف كتـاب متشـابه القـرآن در كتـاب خـود      با توجه به اين. نمايدرا مطرح مي... متفرعات ديگر درباره ناسخ و منسوخ و
اين مقاله در پي آن هستند تا با تأمل در زواياي كتـاب   گان بيشتر آيات مشكل و متشابه قرآن را مد نظر داشته است، نگارنده

هايي در تفسـير آيـات   إبن شهرآشوب در تفسير نگاري كتاب متشابه القرآن، از چه گونه«: ذيل پاسخ دهد مذكور، به پرسش
  »قرآن بهره گرفته است؟

  
  هاي تفسير نگاري إبن شهرآشوبگونه

اگرچه بخش مهم و اساسي كتاب متشابه القرآن إبن شهرآشوب مازندراني درمورد آيات متشـابه و مشـكل قـرآن كـريم     
هاي متنوعي از مبـاني تفسـير نگـاري را مـورد     يابيم كه نويسنده در تفسير آيات، گونهبا دقت در اين اثر مهم درمي است، اما

با اين حال، وي در بررسـي  . هايي كه گاه از نظر كميت و گاه از نظر كيفيت، در نوسان بوده استگونه. استفاده قرار داده است
در  .منـد شـده اسـت   ها بهرهنت، عقل و اجماع به منابع ديگر نيز توجه داشته و از آنآيات قرآن علاوه بر چهار منبع قرآن، س

  :شودهاي تفسيري إبن شهرآشوب اشاره مي ها و گونهترين روشادامه به برخي از مهم
  

  گيري از آيات متحد الموضوع ـ بهره1
، و برخي از مفسـران بـر ايـن    )2/18 معرفت،( ترين منبع براي تفسير و تبيين آيات الهي، خود قرآن استترديد، متقنبي

و در تفسير كلام خداونـد، در درجـه اول بايـد بـا اسـتمداد از       شودميترين معاني قرآن از خود قرآن فهميده محكم باورند كه
ضه بعضاً فلا إنّ القرآن ليصدق بع«: به تعبير پيامبر گرامي اسلام) 39ابن تيميه، . (قرآن به سنجش و بررسي آيات الهي پرداخت

متقـي  . (»ايجـاد نكنيـد  هـا ناسـازگاري   كننـد، پـس ميـان آن    و تصديق مي يكديگر را تأييد نقرآات آي تكذبوا بعضه ببعض،
إبن شهرآشوب نيز در تبيين آيات الهي، از خود قرآن بهره فراوان برده است و در موارد متعددي، تلاش نمـود  ) 1/619هندي،

با توجه به كثـرت ايـن روش در كتـاب    . وضوع، و استناد و استشهاد به آن، قرآن را تفسير نمايدتا با اشاره به آيات متحد الم
  :گرددمتشابه القرآن، در زير تنها به دو نمونه از آن اشاره مي

 ـدر  هموارهكه ، يكي از مباحث كلامي): ع(ـ نسبت آزر با حضرت ابراهيم 1ـ1 مـورد   ق اسـلامي رَميان اماميه و ساير ف
اما برخـي مخـالف   موحد؛  هاي غيرنسل انسانز نه ااند به دنيا آمدهاز اصلاب موحدان  )ع(انبياء اين است كه  ،قع شدهواث بح

باشـد كـه    مـي انعـام   مباركه سوره 74 اند آيهبدان استناد نمودهاز جمله دلايلي كه مخالفان اين نظريه چنين ديدگاهي هستند؛ 
  )74الانعام، . (»ني أراك و قَومك في ضَلالٍ مبِيإنّ آلهةً ناماًأص ذُتّخأتَ آزر لأبيه براهيمإ و إذ قالَ«: فرمايد مي
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برخي از نسب شناسان نام پدر حضرت ابـراهيم را  : گويدزجاج مي«: نويسدإبن شهرآشوب در برخورد با شبهه فوق، مي
آزر، نـام بتـي   : گويـد مجاهد نيز مي. كندبوده است، دلالت مي كه نام پدرش آزردانند، در حالي كه آيات قرآن بر اينتارخ مي

  . »...است
: گويـد آزر بوده، مـي ) ع(جويد و در رد اين سخن كه پدر حضرت ابراهيم بقره استناد مي سوره 133 وي در ادامه به آيه

چنانچه خداونـد از زبـان فرزنـدان    . گفتنداعراب به خاطر احترام، به عموي خود نيز پدر مي: اندبا اين حال چه بسا كه گفته«
إذْ حضرََ يعقُوب الْموت إذْ قالَ لبنيه ما تَعبدونَ مـن بعـدي قـالُوا نَعبـد إلهـك و إلـه آبائـك        «: حضرت يعقوب بيان كرده كه

، عمـوي حضـرت   )ع(در صورتي كـه اسـماعيل    .)133البقره، ( »إبراهيم و إسماعيلَ و إسحاقَ إلهاً واحداً و نحَنُ لهَ مسلمونَ
  )1/223إبن شهر آشوب،(). اما در اين آيه با عنوان پدر از وي ياد شده است. (بوده است) ع(يعقوب 

  ربنَــــا اغْفــــرْ لــــي و لوالــــدي و للْمــــؤْمنينَ «از ديــــدگاه إبــــن شهرآشــــوب، بــــا توجــــه بــــه آيــــه 
سابالْح قُومي موبراي پدري كافر كه در آيه) ع(، جاي شگفتي دارد كه حضرت ابراهيم )41راهيم، اب( » ي »     أنََّـه نَ لَـهـيَـا تبفلََم

 ــه ــرَّأَ منْــــــــ ــه تبَــــــــ ــدو للَّــــــــ ــه، ( »عــــــــ ــته ) 113التوبــــــــ ــزاري جســــــــ   ازاو بيــــــــ
كند، جد مـادري يـا عمـوي وي بـوده     در اين آيات از او ياد مي) ع(بنابراين، پدر كافري كه ابراهيم ! است، طلب مغفرت كند

 آيه مورد بحـث  و درشود  جز بر پدر و مادر صلبى اطلاق نمى ،»والدى« كلمهعلامه طباطبايي نيز معتقد است، ) همان. (است
  )7/234طباطبايي، . (شود به كار برده است، به غير پدر هم اطلاق مىها در آنرا  »أب«ه كلمو ساير آياتي كه خداوند 

با اشاره به گفتـار  ) 26عمران،  آل(» ...قلُِ اللَّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تشَاء« شهرآشوب در تفسير آيهبنـ إ2ـ1
از نظر سياست، ملك داري و تدبيرِ امـور  : كند كهاستناد مي) 124البقره، ( »ينالُ عهدي الظَّـالمين  لا...« بلخي و جبايي، به آيه

بقره، اين كار عظـيم و مهـم را عهـدي الهـي بيـان       سوره 124 توسط فاسق، دونِ صفات خداوند است؛ چرا كه خداوند در آيه
بنابراين جايز نيست پروردگار، ملك را كه بزرگترين عهدها اسـت، بـه فاسـق    . رسدنموده است كه به ستمگران و فاسقان نمي

كند كه عزّت و ملك از آنِ امام معصوم است كه در باطنش كفر  اين آيه استدلال مىهمچنين، بلخى از ) 2/92همو، . (عطا كند
  )2/430طوسي، . (و فسقى وجود ندارد

  ـ استفاده از قواعد عربي و نحوي2
مبناي قواعد عربي  بر آياتش و...) و 3، فصلت، 28الزمر، / 2، يوسف، 195الشعراء، (زبان قرآن، عربي است دانيم كه مي

و ما أرَسلْنا منْ رسولٍ إلَِّا بلِسانِ قَومه ليبـينَ  «: ه استنازل گرديد ه،شد  ها مبعوث آن  در ميان) ص( زبان قومي كه پيامبر  و به
َلهباشـد ميبلاغت  زيرا قرآن در اوج فصاحت و ؛كه با قواعد عربي در تعارض باشد  اي نيست آيه در قرآن ؛)4ابراهيم، (  »...م 
اسـاس قواعـد عربـي     قرآن بايد بـر آيات و تفسير از   بنابراين هرگونه برداشت. شده است  قواعد عربي بر مبناي آن تدوينو 

  .باشد
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هايي كه به اي براي تفسير صحيح آيات الهي است، يكي ديگر ازگونهاز آنجايي كه آشنايي با قواعد نحوي و ادبي، مقدمه
هرچند . باشدمندي وي ازاين قاعده مينمود، چگونگي بهره إبن شهرآشوب را بهتر دركتوان، مباني تفسيرنگاري كمك آن مي

  :گردددر زير به سه نمونه از آن اشاره مي .همين عنوان ناميده است وي درجلد دوم كتاب متشابه القرآن، بابي را به
، به )49فرقان، ( »...لنُحييِ بهِ بلْدةً ميتاً« و آيه) 15سبأ، ( »بلدْةٌ طَيبةٌ و رب غفَُور... « ـ إبن شهرآشوب در تبيين آيه1ـ2

فـوق پيداسـت،    همان گونه كه از سياق و ساختار دو آيه. پردازدمي» بلدْة«براي موصوف » ميتاً«و » طَيبةٌ«بررسي دو صفت 
وي تعارض و دوگانگي به وجود آمـده  . مراه شده استدوم با صفت مذكر ه در آيه اول با صفت مؤنث و در آيه» بلدْة«كلمه 
العرب تارة تخرج النعت على ظاهر الكلام و تارة على بـاطن معنـاه يعنـي المكـان نظيـره إِذَا      «: گونه تفسير نموده استرا اين

رٌ أي السنْفَطم ماءو في موضع الس انْشَقَّت ماءمطابق باطن  ي نيزآورد و گاهيعرب صفت را مطابق ظاهر لفظ م ي،گاه؛ قفالس
؛ وي در ادمه، در تأييد گفتار خـويش، مثـال ديگـري را بـه     )باشدمقصود نويسنده در اين نمونه، مكان مي. (مكان يعني، معنا

 در ؛ امامؤنث است نيز فعل آن مؤنث و »ماءس« كلمه ،)1، نشقاقالا( »إِذَا السماء انْشَقَّت« در آيه مثلاً كهآورد عنوان شاهد مي
بـه صـورت    »منْفطَـرٌ « ، اماآسمان است سقف قصودكه ماينرغم علي ،)18، مزملال( »السماء منفْطَرٌ بهِ كانَ وعده مفْعولاً« آيه

  )2/234إبن شهرآشوب، (. »مذكر آمده است
جس ليـذهب عـنكمُ الـرِّ    االلهُإنّما يرِيد « شريفهاز جمله موارد اختلافي مابين مفسران فريقين، آيه : ـ آيه شريفه تطهير2ـ2

است؛ برخي از مفسران اهل سنت با توجه به سياق آيـه، شـأن نـزول آن را در    ) 33الاحزاب،( »اًركَُم تطَهِْيرأهلَ البيت و يطهَِّ
چند  هري بر اين باورند كه فسران شيعم اما). 3/538و زمخشري،  6/365كثير، ابن: نك. (انددانسته) ص(مورد همسران پيامبر

موجود  باشد، زيرا ضميرهاي آنان نازل شده مورددر تواند نمي اين آيهاست، اما  تطهير درباره زنان پيامبر قبل و بعد آيه آيات
  .اين آيه مذكر است در

مذكور به زنان پيـامبر را بـه   گيري از قواعد عربي، اختصاص آيه از آن جمله، إبن شهرآشوب مازندراني است كه با بهره
نـازل شـده   ) ص(تطهير در حق اهل بيت پيـامبر   از نگاه وي، بر اساس اجماع مفسران و محدثان، آيه شريفه. كندكلي رد مي

باشـند؛  مـي ) ع(، معصومان »جس أهلَ البيتليذهب عنكُم الرِّ« مراد از أهل بيت در عبارت«: نويسدوي در اين باره مي. است
؛ علت آوردن ضمير مذكر در آيـه ايـن   »ليذهب عنكُنَّ و يطَهِّركُنَّ«: فرمودبايست، ميزيرا اگر تنها زنان پيامبر مراد بودند، مي

برتري بـا مـردان اسـت و بـه تبـع آن، ضـمير نيـز مـذكر آورده         ) از نظر ادبي و نحوي(است كه در جمع ميان مردان و زنان، 
  )2/62ر آشوب، إبن شه( .»شود مي

 و«مؤلف كتاب متشابه القرآن، در رد سخن كساني كه مرجع ضـماير در آيـه   : سوره بقره 45ـ مرجع ضماير در آيه 3ـ2
رِ وبينُوا بِالصتَعينَ اسعلىَ الْخاشإِنَّها لكََبِيرَةٌ إلاَِّ ع لاةِ وـ « :گويـد داننـد، مـي  را استعانت مي) 45البقره، ( »الص   خـاطر ه ضـمير ب

الَّذينَ يكْنزوُنَ الذَّهب و الفْضَّـةَ ولا   و« مانند آيه. گرددبرمي »لاةصال« كلمه به ،عامو  شهرت و كثرت استعمال در ميان خاص
گردد؛ هر چند گفتـه شـده   بر مي» فضَّةَ«به  كثرت استعمالكه به دليل  )34التوبه، ( »فَبشِّرْهم بِعذابٍ ألَيمٍ االلهِينفْقُونهَا في سبِيلِ 
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-ها دو چيز را با هم ذكر مـي عرب، آن) قواعد(در : گردد، اما بايد گفتباز مي» صبر و صلاة«است كه ضماير به هر دو كلمه 

 »...ترَكَُـوك قائمـاً   لَيهـا و إِذا رأوَا تجارةً أوَ لهَواً انفَْضُّوا إِ و«: مانند آيه. كنند و سپس يكي از آن دو را با كنايه مد نظر دارند
  )2/246همانجا، ). (11الجمعه، (
  گيري از روايات تفسيريـ بهره3

-يكي از منابع مهم و اساسي تفسير قرآن كريم به شمار مي) ع(و ائمه اطهار ) ص(بدون ترديد سنت و روش پيامبر اكرم 

-عام و مطلق آمده است و نيازمند تبيين و تفسير بيشـتر مـي  آيد؛ زيرا در قرآن مباحثي وجود دارد كه به صورت مجمل و يا 

، وظيفـه اصـلي   )44النحـل، ( »و اَنزلنا اليك الذكّرَ لتُبينَ للنّاسِ ما نزُلَّ اليهِم و لَعلهّـم يتفكَّـرونَ  « شريفه باشد؛ با توجه به آيه
ها وجود دارد، بنابراين در زمينه تفسير آيات الهي، گفته قرآن كريم پيامبر پس از ابلاغ وحي تبيين مبهماتي است كه در حوزه

  .تواند بهترين سند براي فهم هر چه بهتر كلام وحي باشدمي) ع(و اهل بيت ) ص(و سخنان پيامبر 
-باشد؛ وي درلابـه يكي ديگر از مباني تفسيرنگاري إبن شهرآشوب، استناد به روايات در اثناي تفسير برخي از آيات مي

ــل    لاي مطا ــيده از أهـــــــــ ــيري رســـــــــ ــات تفســـــــــ ــود، روايـــــــــ ــب خـــــــــ   لـــــــــ
هاي خويش آورده تا تأييدي بر صحت آن مطالب باشد؛ همچنين خواننـده نيـز بـا    را به عنوان شاهد و مدعاي گفته) ع(بيت  

در . هاي آيات وحي آشنا شود و آن را بهتـر از گذشـته درك نمايـد   توجه به آن روايت، هر چه بهتر و بيشتر با اهداف و پيام
  :دامه به سه مورد از آن اشاره خواهد شدا

كُلَّمـا نَضـجت جلُـودهم بـدلْناهم جلُـوداً غَيرَهـا،       ...« نويسنده كتاب متشابه القرآن در ذيل آيه: سوره نساء 56ـ  آيه 1ـ3
ذابذوُقوُا الْعيوي در اين بـاره مـي  . كندفوق نقل مي و در تبيين آيه) ع(روايتي را از قول امام جعفر صادق ) 56النساء، ( »ل-

 مورد آيه آيد و از ايشان درمي) ع(دين بوده است، نزد امام جعفرصادق روزي إبن أبي العوجاء كه مردي ملحد و بي«: نويسد
بـه  : اشـكالى دارم و آن ايـن اسـت    »ابكلَُّما نَضجت جلُودهم بدلْناهم جلوُداً غَيرَها ليذوُقوُا الْعذ« در معناى آيه: پرسدفوق مي

 رويد هاى بعدى كه در دوزخ بعد از سوخته شدن پوست اول به بدن مىخود انسان گناه كرده باشد، پوست كه پوستاين فرض
اول اسـت   كه غير پوسـت پوست دوم هم در عين اين ).واى بر تو( !كحيو: فرمود) ع(صادق  چه گناهى كرده، كه بسوزد؟ امام

تو به من بگو : فرمود )ع(امام  !اين جواب را درست به من بفهمان: داشت العوجاء عرضه بىأكار است، وست همين شخص گنهپ
كه اگر شخصى خشتى را خرد كند، و دوباره آن را خيس كرده خشت بزند، و به شكل اولـش برگردانـد، ايـن خشـت همـان      

مـردم را   وندخدا! بله: كه غير آن است همان است؟ گفتدر عين اين خشت اول نيست و آيا غير آن نيست، و جز اين است كه
  )2/113إبن شهرآشوب،(» .مند سازد از وجودت بهره

أوُلئـك لهَـم نَصـيب ممـا     «إبن شهرآشوب، مراد از سريع الحسـاب در آيـه   : ـ مراد از سريع الحساب بودن خداوند2ـ3
دانـد، همـان   را دادن جزا و پاداش توسط خداوند در روز قيامت مـي ) 39و النور،  202البقره، ( »كسَبوا و اللَّه سرِيع الحْسابِ
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را نزديـك دانسـته   ) قيامت(پروردگار آمدن آن ) 77النحل، ( » ما أَمرُ الساعةِ إلَِّا كلََمحِ البْصرِ أوَ هو أقَرَْب و« گونه كه در آيه
  ) 2/110همانجا، . (است

 قيامـت حسـاب همـه    خداونـد در شود و نمي كار ديگره از رسيدگى به او رسيدگي به حساب يكي از مردم، مانع از نگا
: كند كه شخصي از ايشان پرسـيد استناد مي) ع(وي در ادامه به روايتي از امام علي . نمايدبررسى مي يمردم را در مدت كوتاه

  كنـد؟  رسـيدگي مـي  ) فـي حالـة واحـدة   ( مـردم در يـك زمـان    خداوند با وجود كثرت بنـدگان، چگونـه بـه حسـاب همـه     
 ـ    ،دهـد واحد روزى مـي  زمانِيك مردم را در  طور كه همهخداوند همان«: فرمود) ع(امام  حسابشـان  ه در يـك زمـان هـم ب

  )5/596همانجا، (» .كندرسيدگى مي
، بـر ايـن   )10لقمـان،  ( »...السماوات بِغَيرِ عمد ترَوَنهَاخلََقَ «إبن شهرآشوب در تفسير آيه : »عمد تَروَنَها«ـ مراد از 3ـ3

باور است كه آسمان ستوني ندارد تا بدان تكيه دهد؛ زيرا اگر ستوني داشت حتماً از اجسام سنگين و محكمي بود كه به چشـم  
و اين خـود  آمد، ها به وجود مياي از ستوناز اين رو، هر ستون به ستون ديگري نياز داشت و در اين صورت زنجيره. آمدمي

و خداوند آن را دائماً با قدرتي كه هيچ قـادري رو در روي آن   پروردگار جهان است يقدرت حكيمانه بهترين دليل بر وجود
  .داردگيرد، نگه ميقرار  نمي

هـاي او  ي بر صحت گفتهآورد تا تأييد ه عنوان شاهد و گواه سخنان خويش ميب) ع(وي در ادامه روايتي را از امام رضا 
امـام در حـالي كـه    . پرسـيد ) 7الـذاريات،  ( »و السـماء ذات الْحبـك  « ، درمورد آيه)ع(حسين بن خالد از امام رضا «: باشد

چگونـه وابسـته بـه زمـين     : گفتم. هايي داردآسمان وابسته به زمين است و به سوي آن راه: انگشتانش را در هم نمود، فرمود
مگر ! سبحان اللَّه: ؟ امام فرمود)2الرعد، ( »...عمد ترَوَنهَا اللَّه الَّذي رفعَ السماوات بِغَيرِ«: فرمايدحالي كه خداوند مياست در 

. »اسـت  داشـته  بپا ،بينيد خداوند آسمان را با ستونى كه شما نمى :يعنى ،؟»بغَِيرِ عمد تَروَنَها« :بينيد كه خداوند فرموده است نمى
هـايي  اگـر آسـمان پايـه   خواهد بگويد كه مي) ع(از نگاه إبن شهرآشوب، امام رضا  )57/79، مجلسي، 1/4إبن شهرآشوب، (

كند و اگر چنين هاي عظيم و ستبر حمل نميداشته، يقيناً از اجسام سنگينِ انبوهي بوده است؛ زيرا آسمان و زمين را جز ستون
  )همان( .زنجيره وار پشت سر هم قرار داشتديديم كه بود حتماً آن را مي

  
  ـ مددجويي از اسباب النزول آيات4

ها نازل شده و ايـن امـور در   ها و به خاطر آناي در پي آناموري است كه يك و يا چند آيه و يا سوره«اسباب النزول 
نشأت گرفته از مطالبي است كه دربـاره  ها زمان نبوت پيامبر گرامي اسلام روي داده است؛ به عبارت ديگر، اين آيات و سوره

هـا ريشـه در آن امـور    اي، يا پاسخ به سوال مردم و يا تعيين موضع مسلمانان بيان گرديده است و نزول آيات و سـوره حادثه
بدون ترديد بسياري از آيات و سور قرآني از جهت نزول با حوادث و اتفاقاتي كه در خلال مدت دعوت ) 20حجتي، . (»دارد

  :گردداينك به سه نمونه از آن در كتاب متشابه القرآن اشاره مي. خ داده است، ارتباط نزديكي داردر
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و يسـئلَُونَك عـنِ الـرُّوحِ قُـلِ     «كتاب متشابه القرآن در تبيين آيه شريفه  نويسنده: سوره اسراء 85ـ سبب نزول آيه 1ـ4
م ُيتمما أوُت ي وبرِ رنْ أَمم يلاًالرُّوحلْمِ إِلاَّ قَلبـه ذكـر   )ص(اي از زمان نبوت پيـامبر  ، با استناد به حادثه)85الاسراء، (» نَ الْع ،

اسـراء، در پـي پرسشـي از سـوي كفـار قـريش و        سوره 85از ديدگاه إبن شهرآشوب، آيه . پردازدسبب نزول آيه مذكور مي
-هر چند إبن. را مورد سنجش قرار دهند) ص(يهوديان مدينه نازل گشته است تا بدين وسيله صحت و سقم نبوت پيامبر اكرم 

بيـان  يـابيم كـه   بسنده كرده است، اما با دقت در كلام وي در مي» جبايي«شهرآشوب در بررسي آيه فوق تنها به نقل قولي از 
: نويسـد ، مي»قالَ الجبايي« إبن شهرآشوب با ذكر جمله. باشددهنده پذيرش آن از سوي وي مي نظر جبايي در اين باره، نشان

شما پاسخ داد، پيامبرنيست و اگـر پاسـخ نـداد، پيـامبر     به اگر  .از محمد، درباره روح سؤال كنيد: يهود به كفار قريش گفتند«
نيـز از  ) قريش(ها آن.. .تا دليلى بر صدق گفتار و نبوتش باشد) ايم خوانده( ايمگونه يافتهاينهاى خود،  است، زيرا ما در كتاب

و  مـن  پروردگـارِ  هبگو روح آفريد نبه آنا: سؤال كردند كه آيا روح مخلوق و حادث است، يا نه؟ خداوند فرمود) ص(پيامبر 
  )2/24إبن شهرآشوب،(» .ستواجزيي از فرمان 

و صـدقَ  ،  و اتَّقـى   فَأَمـا مـنْ أَعطـى   «گونه آمده كه آيات در روايات اين: سوره ليل 9الي  5قد سبب نزول آيات ـ ن2ـ4
و كَذَّب  ، و أَما منْ بخلَ واستَغْنى« و آيات) 2/425قمي، / 10/759طبرسي،(درمورد شخصي به نام أبي الدحداح،   »بِالْحسنى
  )172مفيد، . (درباره فردي به نام سمرة ابن جندب نازل شده است » بِالْحسنى

القـرآن،   جداي از اين كه آيا روايات اسباب النزول در اين باره صحيح است يا خير، بايد گفت كه مؤلـف كتـاب متشـابه   
-الدحداح معرفي مـي  زيرا وي برخلاف كساني كه مراد از آيات فوق را فردخاصي مانند أبي. پسنددچنين رأي و نظري را نمي

از ديدگاه وي، كساني كه . كندمي داند و حمل آن برتخصيص را سخن و گفتار جديد بدون دليل بيانكنند، مدلول آيه را عام مي
كننـد، از تفسـير   مالك، أبي الدحداح و سمرة بن جندب اراده مـي  عباس از أنس بن چنين سبب نزولي را باتوجه به روايت إبن

) 14الليل، ( »...فَأنَْذرَتكُُم ناراً تلَظََّى« چرا كه خداوند در آيه. خبرندكند، بيل، كه خلاف ادعاي آنان را ثابت ميلي آيات سوره
، )18و  17الليـل،  ( »مالهَ يتزَكََّـى  الَّذي يؤْتي ،وسيجنَّبها الْأَتْقىَ«: دهد، و نيز درآياتمسلمانان را از آتش دوزخ انذارمي همه

  )2/72إبن شهرآشوب، . (نمايدهمگان را به انجام كارهاي نيك تشويق مي
اگر چه مدلول اين آيات عام است و اختصاص به فرد يا گـروه خاصـي نـدارد، امـا ايـن مقولـه،       : با اين حال بايد گفت

النزول نيز بـر ايـن   چنانچه، روايات اسباب. ندارد اي خاص نازل شده باشد،كه آياتي از اين سوره درمورد واقعهمنافاتي با اين
  )    20/516طباطبايي،: نك. (امر اشاره دارند

أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا نـاجيتُم الرَّسـولَ فَقَـدموا     يا«از ديدگاه إبن شهرآشوب، آيه : سوره مجادله 12ـ سبب نزول آيه 3ـ4
زيرا برخي از ثروتمندانِ زمـان پيـامبر در پـي آن بودنـد تـا      . نازل شده است) ع(رمورد امام علي د» بينَ يدي نجَواكُم صدقةَ

گفتنـد  بسيار در گوشي سخن مي) ص(همواره از نوعي امتياز و برتري نسبت به فقرا برخوردار باشند، از اين رو با پيامبر اكرم 
رسـول  با  تيدهر وقت خواس ،ها دستور دادبه آنفوق نازل شد و  يههنگامي كه آ. كردندو خود را از نزديكان ايشان وانمود مي
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كه دينـاري را قـرض   ) ع(آنان از اين كار دست كشيدند، جز امام علي د، يبه فقراء صدقه ده د قبلاًيدر گوشى سخن بگوي خدا
أَ أَشْـفَقْتُم أنَْ تُقَـدموا   « نجوا نمود، آيهپس از آن كه ده بار . نمود و با صدقه دادن آن در راه خدا، به نجواي با پيامبر ادامه داد

 تاب لُوا وتفَْع فإَِذْ لَم قاتدص واكُمَنج يدنَ ييكُم االلهُبلَيإبـن  ( 3.نازل شـد و حكـم صـدقه را نسـخ كـرد     ) 13المجادله، ( »...ع
  )2/37شهرآشوب، 

در ) ع(زيـرا امـام   . كنـد به انجام آن افتخار مـي ) ع(مام علي مجادله، از جمله آياتي است كه ا سوره 12 گفتني است آيه
اى وجود دارد كه هيچ كسى قبل از من به آن عمل نكرد و بعد از من هم احـدى بـه آن آيـه     در قرآن آيه«: فرمايدروايتي مي

  )5/315، جصاص، 5/47، بغوي، 432واحدي، (» .نجواست عمل نخواهد كرد و آن آيه، آيه
  

  از اجماع مفسرين جهت بيان نظر خويش جوييـ بهره5
مفسران در راستايِ بيـان ديـدگاه   ) اقوال(جويي وي از إجماع شهرآشوب، بهرههاي مباني تفسيرنگاري إبناز ديگر گونه

قـد صـح   «، »و قدَ أجمـع المفسـرونَ  «كند، تنها از عباراتي نظير اگر چه وي هر بار كه از اين قاعده استفاده مي. باشدخود مي
ماعرونَ«، »بالإجفسالم عمو أج« ،» عمالأمهأج ينَ ...تلاف برينلا خفسگيرد، اما با دقت در كتاب متشابه القرآن بهره مي» الم

إبن عباس، مجاهد، قتاده، سدي، طبري، جبايي، : يابيم كه إبن شهرآشوب در بيان رأي خود، به ديدگاه مفسريني هماننددر مي
  :به عنوان مثال. نيز نظري افكنده است... لخي، ثعلبي، قشيري، واحدي، زجاج، فراء وب

ما كانَ محمد أبَا أحَد منْ رجِالكُم و لكنْ رسولَ اللَّـه و  «ـ از ديدگاه إبن شهرآشوب، برخي از نواصب با تمسك به آيه 1
باشـند، زيـرا پيـامبر    نمـي ) ص(، پسران پيامبر )ع(، بر اين باورند كه امام حسن و امام حسين )40الاحزاب،( »...خاتَم النَّبِيينَ

 قدَ صح بالإجمـاع «وي در ادامه با بيان عبارت ) 14/196قرطبي، : نك. (برطبق اين آيه، پدر هيچ يك از مردان عرب نيست
الآية نزلت في زيدبن حارثة لأنهـم كـانوا    أنّ و قدَ أجمع المفسرونَ«و » الحسين الحسن و ـ  أبَناءكمُ أبَناءنا وـ   بĤية المباهلةو 
يونه زيدسم يبأليس ب محمداً ن االله تعالى أنّبن محمد فبي أحد دانـد كـه حسـنين    ، گفتار فوق را زماني صحيح مي»جالِالرّ نَم
  )2/46إبن شهرآشوب، . (، كودك بودند)ص(تا زمان رحلت پيامبر دو مرد بالغ بوده باشند، در حالي كه ايشان ) ع(

، بر ايـن  )15الاسراء، (» ما كُنَّا معذِّبِينَ حتَّى نبَعثَ رسولاً و...« ـ از نگاه مؤلف متشابه القرآن، اهلِ عدل با استناد به آيه2
 هاهرگاه انسان ن صورتدر اي؛ عذاب كند، بندگانش را مبعوث نكرده باشد يپيامبر كه با آن ،بر خداوند جايز استباورند كه 

 تـا اگر پيامبري نفرستد بر او جايز نيسـت   كه است در آيه نيامدهزيرا  .عذابشان كندتواند ميخداوند  ،شدند گناهي را مرتكب
احدي  پسنديده نيست كه خداوند بنابراين،. كنيم برانگيختن پيامبر را لطف فرض كهآن جز ،قبايح عقلي را عقاب كند كاران گنه
  .نشان دهد و علت نيز از ميان برودلطف و مصلحت خود را به ما  كهاينجز  ،عقاب كند را

                                                 
 ...نساء و سوره 93، ذيل آيه 2/84، مائده سوره 67و  3 ، ذيل آيه30و  2/29،طلاق اول سوره ، ذيل آيه2/14: ، متشابه القرآنهاي ديگرنمونهاز جمله ـ 1
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آيـه بـه شـرعيات    ايـن  «: نويسـد  پذيرد و در رد آن، با استناد به اجماع مفسـران مـي  إبن شهرآشوب گفتار فوق را نمي
 تدعـو  درسـتي تشـخيص   راهـي بـراي  معجزه كه  و خداست شناخت پيامبر فرع بر شناخت زيرا. اختصاص دارد نه عقليات

اين سخن خداست كـه مـدعي    بيان كنندهمعجزه به عبارت ديگر، . دگيرمي انجام دست پيامبر هفعل خداست كه ب ،پيامبر است
آن كـه معرفـت بـه خداونـد حاصـل      شود جز شناخته نمي بنابراين نبوت پيامبر. است در ادعاي خود صادق پيامبري و نبوت

  )2/79همانجا، ( .»شود
و رسولهُ و الّذينَ آمنوا الّـذينَ يقيمـونَ الصـلاةَ و يؤتُـونَ الزكّـاةَ و هـم        االلهُإنّما وليكُم «ـ إبن شهرآشوب در ذيل آيه 3
هنگامي كه انگشـتري خـود را در ركـوع نمـاز بـه      ، )ع(، معتقد است كه اين آيه در حق اميرالمؤمنين )55المائده، ( »نَراكعـو 

 ـأجم«: وي با توجه به اجماع اهل تفسير به چنين نظري رسيده است. سائلي صدقه داده است، نازل شده است عهـا  الأمـة أنّ  ت
  )2/29همانجا، (» .كفي ذل رينَفسين المب لافولا خ و راكعه و همخاتَبِ قَدصلما تَ )ع(أمير المؤمنين  نزلت في حقّ

ــر   ــلاوه بـ ــن،عـ ــات  ايـ ــروايـ ــنت  فراوانـ ــل سـ ــه و اهـ ــق اماميـ ــود دارد ى از طريـ ــه   وجـ ــن آيـ ــه ايـ   كـ
ــ ــي ن أدر شـ ــام علـ ــامي) ع( امـ ــدقه داد    هنگـ ــود را صـ ــتر خـ ــاز انگشـ ــه در نمـ ــت   ه،كـ ــده اسـ ــازل شـ    4 .نـ

، حـرّ  1/170قمـي،  ،  2/293، سـيوطي،  1/328،  عياشـي،  2/318،  بحرانـي،  3/324، طبرسـي،  1/649 زمخشري،: نك(
  )9/478عاملي، 
  

  ـ بيان معني مفردات آيات6
شك در تفسير قرآن كريم، تحقيق در معناي مفردات آيات، يكي از ملزومات و نيازهاي اوليه يك مفسر بـه حسـاب   بي

از سوي ديگر، . در نخواهد بوميس تفسير آنپى بردن به  مفهوم مفردات قرآن،بدون دانستن  زيرا) 54راغب اصفهاني، . (آيد مي
فلمـا  «: فهم دقيق معناي مفردات و تحقيق در آن، يكي از لوازم استفاده از حقايق، معارف، احكام و آداب قرآن مجيـد اسـت  

هـم مفـردات كلماتـه علـى وجـه      كانت الاستفادة من الحقائق و المعارف و الأحكام و الآداب من القرآن المجيد، متوقّفةً على فَ
  )1/5مصطفوي، . (»التدقيق و التحقيق

هر چند وي در مواضع مختلفي، در . اي از خود نشان داده استإبن شهرآشوب نيز در كتاب خود به اين مهم اهتمام ويژه
بـاب  «هاي كتاب خود را نيز به عنوان ذيل تفسير آيات، معناي واژگان نامأنوس را تبيين كرده، اما با اين وجود يكي از فصل

با توجه به فراواني مباحث در اين باره، در اين . است تا اهميت اين موضوع را بيش از پيش نشان دهد معنون كرده» المفردات
  :كنيمبخش تنها به ذكر دو نمونه از آن اكتفا مي

                                                 
 214 ، آيـه 2/30بقره،  سوره 31، آيه 1/214جن سوره 16، آيه 1/182يوسف،  سوره 67 ، آيه1/40بقره،  سوره 35، آيه 1/9: متشابه القرآن :هاي ديگرنمونهـ 1

مائـده،   سـوره  5، آيـه  2/158بقره،  سوره 67، آيه 2/149سوره توبه،  100، آيه2/71احزاب،  سوره 33، آيه 2/62حجرات،  سوره 13، آيه 2/35سوره شعراء، 
 ...صافات وسوره  130، آيه2/170
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از . داندمي» راه ـ  صراط«را ) 11البلد، ( »فَلَا اقْتَحم الْعقَبةَ«ـ صاحب كتاب متشابه القرآن، معناي كلمه العقَبة در آيه 1ـ6
 دربـاره «: نويسـد او در ايـن بـاره مـي   . نگاه وي، صراط براي اهل بهشت و دوزخ متفاوت است و شرايط خاص خود را دارد

فراخ و پيمودن آن آسان است و براى دوزخيان تنـگ    راهى به بهشت يا دوزخ است كه براى بهشتيان: اند صراط گروهى گفته
صراط عبارت از ادلّه و براهينـى اسـت كـه بهشـتيان را از دوزخيـان مشـخص       : اند هو پيمودنش دشوار است و برخى هم گفت

  )2/112إبن شهرآشوب، (. »شود سازد و موجب شناخت آن دو مى مى
ــ6 ــل آيـــه    2ــ ــوب در ذيـ ــن شهرآشـ ــ إبـ ــدةٍ فَمســـتَقرٌَّ      « ــ ــنْ نَفْـــسٍ واحـ   و هـــو الَّـــذي أَنشَْـــأكَمُ مـ

ــلْنَا ا   ــد فَصــ ــتَودع قَــ ــومٍ يفْقهَــــونَ  و مســ ــام، ( »لĤْيــــات لقَــ ــين دو واژه )98الانعــ ــه تبيــ ــتَقَرّ« ، بــ    »مســ
ــتَودع«و  ــي» مسـ ــام آن  مـ ــرده از ابهـ ــردازد و پـ ــي پـ ــا برمـ ــتَقَرّ«: داردهـ ــيء     :مسـ ــه شـ ــت كـ ــعي اسـ   موضـ

ماننـد  . گيـرد امري است كه در قرارگاه جاي مي :مستوَدع. آورداست كه به آن پناه مي مكانيگيرد و قرارگاه و در آن قرار مي
  )1/29همان، ( 5.»مادر و نطفه در صلب پدر قرار گرفتن بچه در شكم

  گيري از ظاهر آياتبهره ـ7
وإِنَّه في أُم الكْتـابِ لَـدينا   « بر اساس آيهعالي و مجرد آن  هكه مرتب متعال است خداوند نورانيقرآن مجيد كلام شك بي

اسـت؛   فـرود آمـده  هـا  بر انسـان  و ل يافته آن در دنياتنزّ هباشد و مرتبمي پروردگار متعالدر نزد ) 4الزخرف، ( »ملَعلي حكي
در دسترس همگان قـرار   و شودياد ميهمان ظاهر قرآن يا  »هنازل همرتب«ديگري نيز دارد كه از آن  مرتبه همچنين قرآن كريم

  .دارد
. الهي تمسك جسته و به تفسير و تبيين آن پرداختـه اسـت   ظاهر آيات ، بهموارداز در برخي مؤلف كتاب متشابه القرآن 

  :گردداشاره ميدر ادامه به دو نمونه از آن 
ــ7 ــه    1ــ ــير آيـ ــوب در تفسـ ــن شهرآشـ ــ إبـ ــاً       «ــ ــأرَضِ جميعـ ــي الْـ ــا فـ ــم مـ ــقَ لكَُـ ــذي خَلَـ ــو الَّـ   هـ

ظـاهر  «: پـردازد جويد و به تفسير آن ميبه ظاهر آيه تمسك مي) 29البقره، ( »...ماء فسَواهنَّ سبع سماواتإلِىَ الس  ثُم استَوى
ــه   ــد در آيـــــــ ــخن خداونـــــــ ــا   «ســـــــ ــم مـــــــ ــقَ لكَُـــــــ ــذي خَلَـــــــ ــو الَّـــــــ   هـــــــ

  اقتضــــاء دارد كــــه پروردگــــار متعــــال زمــــين را قبــــل از آفــــرينش آســــمان خلــــق  » ...فــــي الْــــأَرضِ
أَ أنَْـتمُ أَشَـد خَلْقـاً أَمِ السـماء     : فرمايددر جايي ديگر نيز مي. بر تعقيب و تأخّر دلالت دارد» ثم«حرف عطف  كرده باشد، زيرا

در واقع ميان دو آيه تعارضي نيست؛ زيرا خداي تعالي زمين را قبـل  ). 30ـ27النازعات، (» و الْأرَض بعد ذلك دحاهـا ... بناها
إبـن شهرآشـوب،   . (»آسمان را خلق كرد، زمين را گسـترانيد و توسـعه داد    بدون گسترش آفريد و زماني كهاز خلقت آسمان 

1/3(  

                                                 
، »رانَ« ، كلمـه 1/154،يس سوره 66 ، ذيل آيه»لطََمسنا«، كلمه 1/142 ،سوره مؤمنون 99 ،  ذيل آيه»همزات« ، كلمه1/21: متشابه القرآن: هاي ديگراز نمونهـ 1

 ...عمران؛ و آل سوره 7 ، ذيل آيه»زيغٌ«، كلمه 1/163 ،سوره مطففين 14 ذيل آيه
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اصل زمين پيش از آسمان آفريـده شـده،   «: گويدوي مي. االله معرفت در اين باره تعبيري مشابه إبن شهرآشوب داردآيت
  )259معرفت، . (»ز آفرينش آسمان انجام گرفته استاي آن، پس او نيز آرايش پوسته) دحو الأرض(ولي گسترش آن 

آفرينش جهـان ايـراد    ايشان در خطبه اول كه درباره. نيز در نهج البلاغه، به اين حقيقت تصريح كرده است) ع(امام علي 
-آن... د آوردهاي كافته و هواي به آسمان و زمين راه يافته را پديسپس خداوند فضاهاي شكافته و كرانه«: فرمايدفرمود، مي

سپس آسمان را به صـورت هفـت آسـمان در آورد؛    ... هاي فرشتگان پر نمودهاي زيرين را بگشود و از گونهگاه ميان آسمان
هـا و درختـان را   و در آن كـوه ) 30النازعـات، ( »و الْأرَض بعـد ذلـك دحاهـا   «: گاه زمين را به حركت در آورد لذا فرمودآن

  )2دشتي، خطبه اول، ( ).31نازعات، (» نها ماءها ومرعاهاأخّرَج م«: بيافريد
ــت   ــي اسـ ــا دوران       گفتنـ ــازي بـ ــرم گـ ــان از جـ ــه جهـ ــت كـ ــاور اسـ ــن بـ ــر ايـ ــز بـ ــروزي نيـ ــم امـ   علـ

هـاي متعـدد بـا    به پاره) Big Bang(كُند تشكيل شده است كه جزء اصلي آن هيدروژن و هليوم بود؛ سپس با انفجاري عظيم 
  )196بوكاي، . (ها را تشكيل داداي تقسيم شد و همين جرم گازي بعدها كهكشانقايسهابعاد و اجرام قابل م

و هو الَّذي خلََقَ السماوات و الْأرَض في ستَّةِ أَيامٍ و كانَ عرشْهُ علَـى  «ـ نويسنده كتاب متشابه القرآن، در تبيين آيه 2ـ7
عرشي كه ملائكه با حمل آن، پروردگار را پرستش مـي : بر اين باور است خداوند سخن» ظاهر«با استناد به ) 7هود،( »الْماء-

از نگاه جبايي نيز آيه دلالت بـر  . ديدگاهي كه سيد مرتضي آن را پذيرفته است. ها و زمين خلق شده استكنند، قبل از آسمان
كـه در آن  بر كمال خداوند نـدارد، جـز ايـن    زيرا آفرينش عرش بر آب دلالتي. ها و زمين داردآفرينش ملائكه قبل از آسمان

  )1/4إبن شهرآشوب، ( 6.لطفي براي مكلّف، يا براي او داشته باشد، و يا استدلال به آن را ممكن سازد
  

  ـ اشاره به بطن آيات8
در . شـود ياد مـي » بطن قرآن«باشد كه از آن به قرآن كريم علاوه بر مفاهيم ظاهري داراي معاني و معارف باطني نيز مي

آور و اسـرار  داند كه مطالب شگفت، قرآن را داراي ظاهري زيبا و باطني ژرف مي)ع(تأييد اين سخن همين بس كه امام علي 
) 42دشـتي، . (»...و إنّ القُرآنَ ظاهره أنيقٌ و باطنه عميقٌ، لا تَفني عجائبه، و لا تَنقضَـي غَرائبـه  «: يابد آن هرگز پايان نمي نهفته

بطْنـاً و للْـبطْنِ بطْنـاً و لَـه ظَهـرٌ و للظَّهـرِ         إنَِّ للْقُرْآنِ«: فرمايدنيز در روايتي با اشاره به همين مضمون، مي) ع(ام محمد باقر ام
  )2/300برقي، ( .»...ظَهر

كـس حـق نـدارد    هيچممكن نيست و  )ع( معصوم انو امام )ص( جز براى پيامبر قرآن، پى بردن به بطون آياتبنابراين 
 مطالـب مـرتبط بـا   يم مربوط به ظواهر آيات است، و يگو آنچه ما مى ؛ زيرابه عنوان باطن آيه از پيش خود مطرح كند سخني

  )24/360مكارم شيرازي، ( .استنباط نماييم )ع( بايد از معصومين تنها رابطون آيات 

                                                 
، 2/182 سوره رعـد،  39، آيه 2/152انعام،   سوره 90و 89 ، آيه2/51سوره نساء  169و  168، آيه 1/126سوره أنبياء،  19، آيه1/15: موارد ديگر از جملهـ 1

 ...سوره مائده و 95آيه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  الشُّــــهورِ عنْــــد اللَّــــه اثْنــــا  إنَِّ عــــدةَ«: ـــــ إبــــن شهرآشــــوب مازنــــدراني در تفســــير آيــــه 1ـــــ8
   ــه ــابِ اللَّــ ــي كتــ ــهراً فــ ــرَ شَــ ــيم    ... عشَــ ــدينُ الْقَــ ــك الــ ــرُم ذلــ ــةٌ حــ ــا أرَبعــ ــه، ( »... منهْــ   ) 36التوبــ

 .باشـد مـي از آن مايه كفر  انحراف و اعتقاد به آن واجب و استدين قيم  ،هاكه شناخت ماه چنين فرمودهخداوند «: نويسدمي
  بـــــــه (هـــــــا هـــــــا و ســـــــالمـــــــاهبنـــــــابراين هـــــــيچ ايـــــــرادي نـــــــدارد، گروهـــــــي 

  )2/55إبن شهرآشوب، (. »براي همه واجب نيست را نشناسند و اين مسأله )ةذي الحج جز ماه رمضان و
 ـز مـام إ(من مات و لمَ يعرِف الأئمـة  «: جويي از تفسير فوق، و با استناد به روايتمه با بهرهاوي در اد مانيتَـةً   ) هم مـات
ــةً ــام       »جاهليـــــ ــاقر و امـــــ ــام بـــــ ــر امـــــ ــه از منظـــــ ــاطني آيـــــ ــير بـــــ ــه تفســـــ   ، بـــــ

خـدا هسـتند و اجمـاع     هاي دوارده گانه ماه) ع(اطهار  بر اين امر اجماع دارند كه ائمه) ع(اهل بيت  :پردازد كهمي) ع(صادق 
 ـاتفـاق دار اجمـاع و  مت ا؛ زيرا »...ةحج البيتأن الشهور اثنا عشر إماما و إجماع أهل«: آنان نيز براي ما حجت است د كـه  ن

-و هر كس به آنان تمسك جويد، هرگز گمراه نمـي  ساخته است آنانايشان را قرين كتاب و كتاب را قرين  ،)ص(اكرم  پيامبر

  )همانجا( .»شود
) 56الزمـر،  (» ...ت في جنْـبِ اللَّـه  ما فَرَّطْ  على  أَنْ تَقُولَ نَفْس يا حسرَتى«ـ مؤلف كتاب متشابه القرآن، در ذيل آيه 2ـ8

 ـ  جنْـبِ اللَّـه  «و نيز زيدبن علي روايت شده است كه مراد از ) ع(، امام سجاد، امام باقر و امام رضا )ص(از پيامبر «: گويد مي
  )1/82إبن شهرآشوب، ( .است) ع(در اين آيه، امام علي » قُرب خدا

، از )82طه، ( »و إِنِّي لَغفََّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثمُ اهتدَى«ني آيه ـ از ديدگاه إبن شهرآشوب، تفسير باط3ـ8
كساني كه خداونـد اطاعـت از دسـتورات ايشـان و     . باشدمي) ص(، ولايت اولياي خداوند يعني اهل بيت پيامبر )ع(قول ائمه 

  )1/130إبن شهرآشوب، (  7.فرمانبرداري از آنان را بر همگان واجب نموده است
 

  ـ نقد روايت9
نويسنده متشابه القرآن در برخي از موارد با نقد متن و سند روايات رسيده، به بيان درستي يا نادرستي روايت پرداخته و 

  :دو نمونه زير، شاهدي بر اين مدعاست. خواننده را به مدلول حقيقي آن رهنمون ساخته است
دانيم كه ارزش خبر واحد در تفسير و تاريخ، تنها با در نظـر گـرفتن خـود مـتن خبـر      مي: ـ عدم حجيت خبر واحد1ـ9

-با استناد به آيـه  إبن شهرآشوب نيزيابيم كه با دقت در كتاب متشابه القرآن درمي ؛)2/25معرفت، . (شود نه سند آنتعيين مي

ــ  2/153إبـن شهرآشـوب،   ( .دهدد نقد قرار ميپذيرد و متن آن را مور، حجيت خبر واحد را نمي)6الحجرات، (اي از قرآن 
 ، ديدگاه مفسرانِ اهـل سـنت درمـورد روايـت    )16النمل، ( »...و ورِثَ سلَيمانُ داود« به عنوان مثال وي، در تفسير آيه). 155

از نگاه او، اين . كندرا به كلي رد مي) دگذارنارثي از خود باقي نمي) ع(كه انبياء مبني بر اين(، »...ثُرولانُ الأنبياء رَعاشم حنُنَ«
                                                 

1  � 8، ذيل آيه 2/105صافات،  سوره 24، ذيل آيه 2/105زخرف،  سوره 28 ، ذيل آيه2/47بقره،   سوره 104 ، ذيل آيه2/40: متشابه القرآن: هاي ديگر از نمونهـ
 ...سوره تكاثر و

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و الخبر خبر واحد لايجوز أن يخص «: باشدروايت، خبر واحد است و تخصيص عمومات قرآن به وسيله خبر واحد جايز نمي
  )1/251إبن شهرآشوب، (. »...قوله فهَب لي منْ لدَنْك وليا يرِثُني و يرِثُ منْ آلِ يعقوُببه عموم القرآن و مثل ذلك 

شـود، ضـعف سـند در روايـات     مـي ) نقلـي (از جمله مواردي كه باعث كم اعتباري تفسير : الف: ـ نقد سند روايت12ـ9
؛ إبـن شهرآشـوب در   )2/25معرفـت،  . (تفسيري است؛ زيرا افراد ضعيف يا مجهول الحال در سند اين گونه روايـات فراواننـد  

  بـه ذكـر روايتـي    ) 262البقـره،  ( »...ونَ أَموالهَم في سـبِيلِ اللَّـه ثُـم لايتْبِعـونَ مـا أنَفَْقُـوا منـا ولا أَذى       الَّذينَ ينفْقُ« آيهتفسير 
  پــــردازد و در ادامــــه، بــــا خدشــــه وارد نمــــودن در ســــنداز محمــــدبن ســــائب أبوالنضــــر الكلبــــي مــــي

ــي    ــرار مـ ــد قـ ــورد نقـ ــت را مـ ــدآن، روايـ ــن. دهـ ــي وي در ايـ ــاره مـ ــدنبـ ــي «: ويسـ ــي مـ ــد كلبـ ــن : گويـ   ايـ
ــه در ــدالرحمن آيـ ــورد عبـ ــت  مـ ــده اسـ ــازل شـ ــان نـ ــن عفـ ــان بـ ــوف و عثمـ ــن عـ ــدالرحمن  . بـ ــه عبـ ــرا كـ   چـ

ــا  ــا     4000بـ ــز بـ ــان نيـ ــدقه و عثمـ ــم صـ ــزد      400درهـ ــات آن، نـ ــاز و متعلقـ ــا جهـ ــراه بـ ــار، همـ ــتر بـ   شـ
علاوه بر اين، آيه مذكور عام اسـت  . است» كذاب«اما بايد گفت كه كلبي، نزد اهل علم و دانش شخصي . اندآمده) ص(پيامبر 

ــن    ــي در ايـــــــــ ــت و دليلـــــــــ ــد حجـــــــــ ــيص آن نيازمنـــــــــ ــاره و تخصـــــــــ   بـــــــــ
  )2/77همانجا، . (»باشدمي

مورد زنـان پيـامبر نـازل شـده      گويند اين آيه درعكرمه و كلبي مي...«: نويسدإبن شهرآشوب در ذيل آيه تطهير مي: ب
-، اعتبار اين روايت را به كلي زير سؤال مي»ابو أما الكلبي فهو كذّ أما عكرمة فهو خارجي« وي سپس با ذكر جمله» .است

  )2/62، جاهمان. (برد
   

  استفاده از قيدهاي توضيحي ـ10
هاي تفسيري إبن شهرآشوب دركتاب متشابه القرآن، تبيين آيات قـرآن از راه بيـان قيـدهاي توضـيحي در     از ديگر گونه

  :گردداز آن اشاره ميدر زير به سه نمونه . باشدضمن آيه مي
گردد  اى بسيار، كه نه منقطع مى و ميوه ؛لا مقطْوُعةٍ و لا ممنُوعةٍ ،و فاكهةٍ كَثيرَةٍ«ـ  إبن شهرآشوب در تفسير آيات 1ـ10
، بـه  »ثمـان الأبِ«و » الأزمـان بِ«، با استفاه از دو قيد توضـيحيِ  )33و  32الواقعه، (» دارندميآن باز  )خوردن( را از يو نه كس

هـا و  زمانه مقطوع بها، در دسترس است و هاي بهشت همواره و در همه زماناز نگاه وي، ميوه. پردازد تبيين آيات مذكور مي
تنقطع كما ينقطع ثمار الـدنيا فـي    أي لا: لا مقطُْوعةٍ«: تنها با دادن پول، بتوان به آن رسيدها نيست، كه ممنوع به بهاء و ارزش

  )2/122همانجا، . (»)بالأثمان(و لا ممنُوعةٍ  )بالأزمان(لا مقْطوُعةٍ  :و قيل .لا يمتنع ببعد متناول أو شوك يؤذي اليد تاء والشّ
با به كار بردن سـه  ، را )37النور، (» يخافوُنَ يوماً تَتَقَلَّب فيه الْقلُُوب و الْأبَصار...«ـ مؤلف كتاب متشابه القرآن، آيه 2ـ10

 يـومٍ  )ذابع(خافون ي :أي ؛يخافُونَ يوماً تَتَقلََّب فيه الْقُلوُب و الْأبَصار...« :كندلاي آن، اين گونه تفسير ميقيد توضيحي در لابه
  )2/113إبن شهرآشوب، ). (هنُعايِما تُ ةِدن شم(و الأبصار  ،)هأهوال مِظَن عم( لوبيه القُف بتقلّتَ
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 »...سئَلْ منْ أرَسلْنا منْ قبَلك منْ رسلنا أَ جعلْنا منْ دونِ الرَّحمنِ آلهةً يعبـدونَ  و« شهرآشوب در تفسير آيه ـ إبن3ـ10
اليـه   و مضاف شده مضاف حذف بر اين باور است كه در اين آيه،) 9/76طبرسي، (، همانند مفسر مجمع البيان، )45الزخرف، (
در تقـدير  » ...منْ أَرسلْنا منْ قَبلك«را قبل از عبارت ) پيروان ـ  أتباع( به همين دليل، بايد كلمه .آن قرار گرفته استجاى ه ب

 ـ«: شودنيكوتر رسانده مي» أتباع«به عبارت ديگر، مفهوم آيه با افزودن قيد توضيحيِ . گرفت تا مفهوم آيه بهتر بيان شود لْس 
  )2/19همان، ( 8.»...لْنا منْ قَبلك منْ رسلنامنْ أَرس )أتباع(

  
  ـ ذكر مصاديق آيات11

). ، ذيـل واژه مصـداق  20999دهخـدا،  . (توانند تحت يك عنوان كلي قرار گيرندافرادي گفته شود كه مي مصداق به همه
ي تفسيري فـوق را  وي گونه. است إبن شهرآشوب در برخي از موارد به بيان مصاديق آيه روي آورده و به تبيين آن پرداخته

  و أهــل بيــت  ) ع(و در اثبــات امامــت امــام علــي    » مــا يتعلــق بالإمامــه  «هــايي ماننــد بــاب    بيشــتر در بــاب 
يابيم كه عمدهي برداشت وي در ذكر مصداق يا مصـاديق آيـات،   به كار گرفته است؛ با دقت در گفتار وي در مي) ص(پيامبر 

گفتني است كه مؤلف كتـاب در تعيـين   . هاي فكري، كلامي و باورهاي ديني او داردگرايش ريشه در مذهب، مسائل اعتقادي،
  :شوددر زير به چند نمونه از آن اشاره مي. فراوان برده است مصداق، از روايات تفسيري رسيده نيز بهره

منْ حاجك فيه منْ بعد مـا جـاءك   فَ«از منظر مؤلف كتاب متشابه القرآن، مصداق آيه مباهله، : مباهله ـ مصداق آيه1ـ11
ثُم ُكمُأنَْفس نا وأنَفُْس و كُمساءننا وساءنو كُمناءَأب نا وناءَأب عَا ندَلْمِ فَقلُْ تَعالونَ الْعبِينَ     ملَـى الكْـاذع اللَّـه نَـتلْ لَععَتهَِلْ فَنجَنب« 

بـه   »...فاسـتدل أصـحابنا بهـا   «وي براي اثبات گفتار فوق، با ذكـر عبـارت   . باشندمي) ص(پيامبر ، اهل بيت )61عمران،  آل(
اي همانا موضوع مباهلـه، مقولـه  : كهاول اين: كندإبن شهرآشوب، دو دليل عمده را در اين باره ذكر مي. پردازداستدلال آن مي

انجام چنين عملي را تنها همراه با اهل بيـت خـود مـؤثر    ) ص(پيامبر : دوم آن كه. در جهت تشخيص حق از باطل بوده است
-دانست و براي مباهله مصداق ديگري را نيافت و به اين كار مبادرت ورزيد، كه اين خود دليلي بر فضل و برتـري آنـان مـي   

) مصداق(را ) ع(حسين  مو اما) ع(، امام حسن »أنَْفسُنا«) مصداق(را ) ع(گونه ترديدي، امام علي از همين رو، بدون هيچ. باشد
  )2/33إبن شهرآشوب، . (معرفي نمود» نساءنا«) مصداق(را ) س(و فاطمه » أَبناءنا«

  قابــــل ذكــــر اســــت كــــه علامــــه طباطبــــايي در پاســــخ بــــه مؤلــــف المنــــار و در رد ســــخن وي   
، )ع(را بر امام حسن و امام حسين » أبَناءنا«و ) ع(را بر علي » أَنْفسُناَ«و ) س(را بر فاطمه » نساءناَ« شيعه كلمه«كه گفته بود 

اين فهم از كوتاهي مفسر است كه از روايات گذشته چنين اسـتنباط كـرده و فـرق بـين     «: نويسد، مي»اندبه تنهايي حمل كرده
ش از در مقـام امتثـال ايـن فرمـان، مـراد     ) ص(مصداق و مفهوم را نفهميده است؛ زيرا معناي آيه چنين است كه رسـول خـدا   
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نبوده است و براي اين الفـاظ،  ) ع(به جز حسنين » أبَنَاءناَ«و از ) س(به جز فاطمه » نساءناَ«و از ) ع(به غير از علي » أَنْفسُناَ«
  )3/375طباطبايي، (» .مصداق ديگري نيافت) ع(جز از اهل بيت 

الْخبَِيثات للْخبَِيثينَ و الخَْبِيثُـونَ للْخبَِيثـات و   «از ديدگاه إبن شهرآشوب، در تفسير آيه : سوره نور 26ـ مصداق آيه 2ـ11
باتلطَّيونَ لبالطَّي بِينَ ولطَّيل باتجايز نيست كه مدلول آيه را صرفاً عام بدانيم، زيرا در طـول تـاريخ، افـراد    )26النور، ( »الطَّي ،

-وي در ادامه با استناد به آياتي از قرآن، گفتار خويش را ايـن . ه باشندتوانند مصداق اين آيتوان نام برد كه ميبسياري را مي

يـا آدم اسـكُنْ أَنْـت و    «و همسرش حوا در آيـه  ) ع(حضرت آدم : يباتللطّ يبينَالطّبه عنوان نمونه، مثالِ : كندگونه تكميل مي
 »تَـب  تبَـت يـدا أبَِـي لهَـبٍ و    «ب و همسرش ام جميله در آيـه  ابوله: الخبيثات للخبيثين، نمونه )35البقره، ( »...زوجك الجْنَّةَ

مثل امرَأَت نُـوحٍ و امـرَأَت لُـوط كانَتـا تَحـت      «در آيه ) ع(و همسر لوط ) ع(همسر نوح : يبينالخبيثات للطّ، نمونه )1مسد، (
وضرََب اللَّه مثَلًا « آسيه همسر فرعون در آيه: الطيبات للخبيثينو نمونه ) 10التحريم،( »...فَخانَتاهما عبدينِ منْ عبادنا صالحينِ
  )1/205همانجا، . (باشدمي) 11التحريم، ( »...للَّذينَ آمنُوا امرَأَت فرْعونَ

 آيهدر » گوش شنوا= أُذُنٌ واعيةٌ«متشابه القرآن، مصداق از نگاه صاحب كتاب : »و تَعيها أُذنٌُ واعيةٌ« ـ مصداق3ـ11
»رَةً وْتَذك لهَا لكَُمعَنجةٌ ليها أُذنٌُ واعيهنگامي كه آيه«: نويسدوي در اين باره مي. است )ع(امام علي ، )12حاقه، ال(» تَع »... و

خداى بزرگ به من فرمان داد تو را به خويشتن نزديك سازم : فرمود) ع(به امام علي ) ص(نازل شد، پيامبر  »تَعيها أُذُنٌ واعيةٌ
و در روايت . و از خود دور نسازم، تا سخنان مرا بشنوى و شنوا گردى و بر خداوند مقرر گرديد كه گوش تو را شنوا گرداند

» .را، گوش علي قرار دهد) گوش فراگيرندهي علم پيامبر(آن  !ه خداياخواهد كاز خداوند مي) ص(ديگر آمده است كه پيامبر 
  )2/42إبن شهر آشوب، (

  
بن فوق را عبداالله إبن شهر آشوب، مصداق آيه): 94يونس، ( »فَسئلَِ الَّذينَ يقرْؤَنَُ الكْتاب منْ قَبلك« ـ مصداق آيه4ـ11
: نويسـد مـي  بن زيـد إاك و ضح، مجاهد ،بن عباسگيري از روايتي، از قول إهرهوي در ذيل تفسير اين آيه، با ب. داندسلام مي

، )2/19إبـن شهرآشـوب،   (؛ »بن سـلام اين دستور درمورد سؤال از همان اهل كتابي بوده كه ايمان آورده بودند، مانند عبداالله«
ماننـد  ( خواننـد  كتاب آسمانى پيش از تو را مـى هايى كه  نترديد هستى، از آو  شك ايم در اگر در آنچه بر تو نازل كرده: يعني

  .بپرس )بن سلامعبداالله
ــه   ــت كـ ــي اسـ ــه  گفتنـ ــن آيـ ــاهر ايـ ــين از ظـ ــىچنـ ــه برمـ ــد كـ ــت و  آيـ ــامبر اسـ ــب پيـ ــول  مخاطـ   رسـ

آيـه شـريفه چنـين     اما است، ترديد شدهشك و دچار  ،بر او نازل گرديده كه نسبت به حقيقت آنچهـ   العياذ باللَّه ـ  )ص(خدا 
  ).، آمده است»تبيين نوع خطاب«، 14ـ2پاسخ به اين شبهه در بخش ( .ندارد را اى لازمه

  
  ـ استناد به حكم عقل12
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 ،)ص(اكـرم  پيـامبر   وباطني و درونـي   رسول، عقل )ع(رسيده از ائمه به حكـم روايات مسلمّ و شيع ت ديدگاه مذهباز 
حسـن و    و قادر به تشـخيص  شودمحسوب مي گانه چهار هايهاز ادلّ يكيعقل  ،در فقه شيعه. است  رسول ظاهـري و بيروني

القرآن پيداست كه إبن شهرآشوب در مواردي حكـم عقـل را   با دقت در كتاب متشابه )65و  44مطهري( .است ذاتي اشياءقبح 
النسـاء،  ( »للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسـل  رسلًا مبشِّرِينَ و منذْرِينَ لئَلَّا يكُونَ« پذيرد؛ وي براساس آيههمراه با ساير ادلّه مي

حجـت بـا    كس به اين آيه استدلال كند كه تكليف تنها پس از فرستادن پيامبران جايز اسـت و  هربر اين باور است كه ) 165
  :گردد از آن اشاره مي اينك به سه نمونه )1/80همانجا، ( .تبر خطاس ،شودبا ارسال رسل تمام مي تنها عقل تمام نبوده و

بـا  ) 143الاعـراف،  (  »...صـعقاً   فَلَما تجَلَّى ربه للجْبلِ جعلَه دكا و خَـرَّ موسـى  ...« ـ إبن شهرآشوب در تفسير آيه1ـ12
  :كندمي ، بيان»فَلَما تَجلَّى ربه للْجبلِ«استناد به حكم عقل، دو ديدگاه و احتمال را درمورد عبارت 

  .»احتمال دارد، مقصود از تجلي در آيه فوق، تجليِ آيات الهي باشد كه باعث متلاشي شدن كوه گشته است«: الف
بـر كـوه   ) ع(احتمال دارد كه در كلام خداوند تقديم و تأخيري روي داده و مراد از تجلي در اين آيه، تجليِ موسي «: ب

ربـك    ألَمَ تَرَ إلِـى «: كوه برافراشت و خداوند آن را متلاشي نموده است، نظير آيهكه سر خود را براي ديدن باشد، در آن زمان
 ـ(و تقدير آن به صـورت    كشد؟ چگونه سايه را مى تاى كه پروردگار نديدهآيا : ؛ يعني)45الفرقان، (» ...كَيف مد الظِّل  ـألَ ر م تَ

  )1/98، همانجا. (»باشدمي) كه ربدم يفل كَى الظّإلَ
به عنوان مثال، از . دهدپنداري خداوند را نيز با استناد به حكم عقل، مورد نقد و بررسي قرار ميجسم ـ وي مسأله2ـ12

گـواه   ،)5طـه،  ( »الرَّحمنُ علىَ الْعرشِْ استَوى« ، در آيه)عرش( بر تخت خداوند گرفتن قرار) پذيرشِ(ديدگاه إبن شهرآشوب، 
حـادث بـودن    پروردگارقرار گيرد و جسم بودن  يمكان محال است كه در جسم نيستكه آنچه  زيرا. ستا جسم بودن خدابر 

نويسنده در ادامه بـا رد  . است خداوندو مستلزم حدوث  ،نشانه انتقال و زوال بر روي تخت بودنبنابراين . دهدنتيجه مياو را 
داند و تشابه آيه را با توجه بـه  هاي سطحي و ظاهرگونه ميتجسيم خداوند، مقام و مرتبه الهي را فراتر از چنين برداشت شبهه

  )1/67 إبن شهرآشوب،. (سازدبرطرف مي» استواء« معناي صحيح كلمه
بـه معـروف و نهـي از     آل عمران، دلالتي عقلي براي وجوب امـر  110 ـ مؤلف كتاب متشابه القرآن، در تفسير آيه3ـ12

ليحملُوا أوَزارهم كاملةًَ يوم الْقيامـةِ  «، با اشاره به آيات »قتل«كه در تبيين مسأله ؛ يا اين)2/187جا، همان. (منكر، قائل نيست
لمٍْ ورِ عبِغَي مَلُّونهضينَ يزارِ الَّذَنْ أو25النحل، (» م(  ،» َلكُنا بِما فَعلُنَّاأَتهم فهَاءالس« ) ،و  )155الاعراف»    ـوءَأنَْ تب إِنِّـي أرُِيـد

إِثْم ي وهمانجـا،  (. »رسد كه مجازات بدون جرم، و همچنين ظلم، عقـلاً جـايز نيسـت   به اين نتيجه مي) 29المائده، ( »كبإِِثْم
ها بـه كـار   حكم عقل را نيز مانند ديگر ادلهّ آيد كه وي در تفسير آيات،بنابراين از تعابير إبن شهرآشوب، چنين برمي )1/189

  .بسته و از آن بهره برده است
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  ـ تفسير آيات الأحكام 13
وي در كتـاب خـود، دو بـابِ    . هاي مباني تفسيرنگاري إبن شهر آشوب، تبيين آيات الأحكـام اسـت  يكي ديگر از گونه

در ادامه به دو نمونـه از آن   .به اين مقوله اختصاص داده است را» باب فيما يحكم عليه الفقها«و » باب ما يتعلق بأصول الفقه«
  :گردداشاره مي
الحـج،  ( »ثُم لْيقْضُوا تفََثهَم و لْيوفُوا نُذوُرهم و لْيطَّوفُوا بِالبْيـت الْعتيـقِ  «ـ مؤلف كتاب متشابه القرآن در تفسير آيه 1ـ13

و انجام اعمال باقيمانده مناسك حـج، اعـم   ) تراشيدن موي سر(را در اين آيه به معناي حلقْ  »مثُم لْيقْضُوا تَفَثهَ«، عبارت )29
  )2/184جا، همان. (داند كه خداوند به انجام آن دستور داده استمي... از رميِ جمرات، قرباني و

غَسقِ اللَّيلِ و قرُآْنَ الفْجَرِ إنَِّ قُـرآْنَ الفْجَـرِ     سِ إلِىأَقمِ الصلاةَ لدلُوك الشَّم« ـ إبن شهراشوب، با توجه به ظاهر آيه2ـ13
آيد كـه وقـت   از ظاهر آيه چنين به دست مي«: كندوقت نماز مغرب و عشاء را اين گونه بيان مي) 80 الاسراء،( »كانَ مشهْوداً

ميل خورشـيد بـه   : »دلوك شمس«دارد، و  ادامه) اول تاريكي شب(» غسق ليل«تا » دلوك شمس«نماز ظهر و عصر از زمان 
وي در ادامه با استناد بـه  . »)تا زماني كه با فرا رسيدن شب ناپديد گردد(گويند، را مي) از وسط آسمان به جانب مغرب(زوال 

آيـه  از «: نويسـد گيرنـد، مـي  ديدگاه اهل لغت و در رد سخن كساني كه براي نماز مغرب، وقت واحد و خاصي را در نظر مـي 
. »همان جمع شـدن تـاريكي اسـت   : باشد، و غسق ليلتاريكي شب مي) انتهاي(شود كه وقت نماز مغرب تا چنين حاصل مي

  )2/167همانجا، (
  

  ـ تبيين نوعِ خطاب در آيات14
آيـات   نازل گشته و ايشان اولين مخاطـب و دريافـت كننـده   ) ص(از آنجايي كه آيات وحي بر قلب مبارك پيامبر اكرم 

تواند موجب كج فهمي و ترديد در عصمت هاي قرآن، چه بسا مين بوده است، عدم توجه به كيفيت و نوع برخي از خطابقرآ
از همين رو در ادامه به چگـونگي تفسـير إبـن شهرآشـوب از نـوع خطـاب در قـرآن        . و مقام والاي ايشان گردد) ص(پيامبر

  :پردازيم مي
 »...كُنتْ في شَك مما أنَزْلَْنا إلَِيك فَسئلَِ الَّـذينَ يقْـرؤَنَُ الكْتـاب مـنْ قبَلـك      فإَنِْ«ـ إبن شهرآشوب در تبيين آيه 1ـ14

. كند تا مدلول حقيقي آيه روشن شودپردازد و اقوال مختلفي را در اين باره نقل مي، به ذكر مفهوم و معناي آن مي)94يونس، (
هـا بـه آمـدنش    هاى آنكه در كتاب امبرياوصاف پياز ) از آنان: (معناى آيه اين است گفته شده كه«: گويد به عنوان مثال، مي

بـه  «: نويسديا مي» .تا ببيني چه كسي با آن اوصاف مطابقت دارد ؛سؤال كن ،اند و از ظهورش خبر داده شده است بشارت داده
  )2/19آشوب، إبن شهر(. »او دستور داده شد تا اگر در شك و ترديد است، از ايشان بپرسد

 ـ«: اند كه گفته كندنقل مياز حسن و قتاده و سعيدبن جبير وي پس از نقل گفتار فوق، روايتي را  گـاه شـك   مبر هـيچ اپي
  )همانجا( .نيز روايت شده است )ع(همين مضمون از امام صادق  ».نكرد و از اهل كتاب نيز پرسش ننمود
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-چنين بيان مـي » ...كي ذلقوي و«نظر قطعي خود را با ذكر عبارت نكته حائز اهميت اين كه، إبن شهرآشوب در پايان، 

زيـرا  . است، اما مراد از آيه، غير اوسـت ) ص(ديدگاه قطعي در اين باره، اين است كه خطاب در اين آيه، متوجه پيامبر «: كند
-اين مسأله را تأييد مي) 104يونس،( »االلهِالَّذينَ تَعبدونَ منْ دونِ  أَيها النَّاس إنِْ كُنْتُم في شَك منْ ديني فَلا أَعبد قلُْ يا« آيه

  ) همانجا. (»كند
كند تـا  در شك و ترديد هستند، امر مي) ص(بنابراين خداوند در اين آيه به كساني كه در درستي و حقيقت نبوت پيامبر 

  .  مبرا است) شك(چرا كه پيامبر از اين مسأله . بپرسندها آمده است، از افرادي كه اوصاف پيامبران پيشين در كتاب آن
، مخاطـب آن  )2و  1عبس، ( »أنَْ جاءه الْأَعمى ،عبس و تَولَّى« القرآن، بر خلاف ظاهر آيه  كتاب متشابه ـ نويسنده2ـ14

 ، وجـود نـدارد  باشد )ص(كه مقصود پيامبر درظاهر آيه دلالتى بر ايناز نگاه وي . داندنمي) ص(را به هيچ عنوان، پيامبر اكرم 
حتي بـا دشـمنان   ) ص(پيامبر زيرا  .كيستاز مخبرٌ عنه خبر است و تصريح نكرده كه مقصود گزارش يك  صرفاًاين آيه  بلكه

ه ؛ از سوي ديگر خداوند در قرآن، ايشان را بمؤمنين ارشاد شدهه رسد ب است، چه خود نيز چنين رفتار تند و خشني را نداشته
) ص(اي ديگر صفت عبوس بودن را از پيـامبر و يا در آيه ؛)4القلم، ( »خلُُقٍ عظيمٍ  وإنَِّك لَعلى« :نيكوترين صفات ستوده است

  ) 159عمران،  آل. (»...لوَ كُنتْ فظَا غلَيظَ الْقلَبِْ لَانفَْضُّوا منْ حولك« :كاملاً نفي نموده است
توانگرها و اعـراض و  ه توجه و التفات بگاه شخص مورد نكوهش در اين آيه به آن«: نويسدإبن شهرآشوب در ادامه مي

زيـرا وي همـواره    .ندارد) ص(پسنديده و كريمه پيامبر اخلاق ه ب يهيچ شباهتاين مسأله، كه  شودوصف ميتنفّر از مستمندان 
ايـن را  ) 52الانعـام،  (» يدعونَ ربهم بِالْغَداةِ و الْعشي يرِيدونَ وجهه َ لا تطَرُْد الَّذينَو« منعطف و مهربان بوده و خداوند در آيه

گفتنـي اسـت كـه ايـن ديـدگاه را سـيد        )2/12شهرآشوب، إبن (. »مورد تأكيد قرار داده است كه خداجويان را از خود مراند
  )119سيد مرتضي، . (نيز پذيرفته است) ره(مرتضي 

  
  از صنايع ادبي و بلاغيگيري  ـ بهره15

كنايه، تعريض، استعاره، تشبيه، : از ديدگاه اهل فن، يكي از عوامل اعجاز قرآن، به كار رفتن صنايع ادبي و بلاغي همانند
هاي ادبي در قرآن كريم، باعث شده است هر چند وجود چنين آرايه. باشد در آيات آن مي... مجاز، تكرار، حذف و اختصار و

با اين حال، إبن شهرآشوب نيـز سـعي نمـود تـا در     ) 2/108معرفت، (ا يكي از دلايل تشابه آيات قرآن بدانند تا برخي آن ر
جويي از مضـامين ادبـي و بلاغـي، آيـات متشـابه را       بدان اختصاص دهد و با بهره» نوادر قرآن«كتاب خود بابي را با عنوان 

  :دو نمونه زير، گواهي بر اين مدعاست. تفسير نمايد
را اهل ) 29الدخان، ( »ما كانُوا منظْرَِينَ فَما بكتَ علَيهمِ السماء و الْأرَض و« إبن شهرآشوب معناي آيه: ـ استعاره1ـ15

مـثلاً  . كندوي در ادامه جهت تبيين آيه، اقوال مختلفي را با استناد به صنايع ادبي و بلاغي ذكر مي. كندآسمان و زمين بيان مي
در ادبيات عرب اين گونه متداول بوده كـه هرگـاه بخواهنـد بزرگـي و     . استعاره از كوچكي و ناچيزي كافران است: گفته شده
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مـه  اوي در اد. بردندرا به كار ميماه و خورشيد  تاريكي يا وي آسمان و زمين زده را بازگو نمايند، تعبير گريهعظمت مصيبت
  :           كندميبه شعري از جرير اشاره 

  »الشّمس طالعة ليست بكاسفه        تبكى عليك نجوم اللّيل و القمر«
خورشيد  ،خاطر عظمت اين مصيبته ب اما ستارگان شب همچنان پيداست، زيرا ،خورشيد سر از افق بيرون آورده است«

آيا آسمان و زمـين  «: ندرباره اين آيه پرسيدد ويكه از است  باس روايت شدهن عبإاز و يا  ».نور خود را از دست داده است
بـر او   ،رودنمازش در زمين و قسمتى از آسمان كه عملش از آنجـا بـالا مـي    آرى جايگاه: گريند؟ در پاسخ گفتبر كسى مي

،  1/31إبن شهرآشـوب،  ( .»به آسمان بالا برده شود تادر زمين عمل صالحى نداشتند ها آن: ، كه استعاره از اين استگريندمي
  )280و  277إبن قتيبه دينوري، 

إبـن  . يكي از انواع حذف و اختصار، آوردن ضمير به جاي اسمي است كه از آن ياد نشده است: ـ حذف و اختصار2ـ15
،  )26امـت،  القي( »كلََّا إِذا بلَغتَ التَّراقي«مانند آيه . باره بيان نموده استشهرآشوب در فصل دومِ باب نوادر، مواردي را در اين

 » أجَـلٍ مسـمى    و لوَ يؤاخذُ اللَّه النَّاس بظُِلْمهمِ ما ترَكَ علَيها منْ دابةٍ و لكـنْ يـؤخَِّرُهم إلِـى   «؛ يا منظور از آيه »الروح«: يعني
إبـن  . (باشـد مي» القرآن« )1القدر، (» ةِ الْقَدرِإِنَّا أنَزْلَْناه في لَيلَ« است؛ و يا مرجع ضمير در آيه» الأرض«) عليَ) (61النحل، (

  )2/268شهر آشوب،
  

  نتايج مقاله
روش اجتهادي و عقلي است كه با استفاده از منـابع   روش مؤلف إبن شهرآشوب در تفسير آيات قرآن، بيشتر بر پايهـ 1

و رسيدن به مفهـوم و مـدلول حقيقـي آن،     وي در كتاب متشابه القرآن، براي تبيين صحيح آيات. گيردمختلف تفسير انجام مي
  .هاي متنوعي را مد نظر قرار داده استها و شاخصگونه

هاي تفسـيرنگاري إبـن شهرآشـوب     ها و گونهترين روشيابيم كه برخي از مهمبا دقت در كتاب متشابه القرآن درميـ 2
جويي از روايـات معتبـر، مـدد جـويي از     و نحوي، بهره گيري از آيات متحد الموضوع، استفاده از قواعد ادبيبهره: عبارتند از

اسباب النزول آيات، استناد به اجماع مفسرين، تبيين معناي مفردات آيات، بهره گيري از ظاهر آيات، اشاره به بطن آيات، نقد 
يـين نـوع خطـاب در    روايات، استفاده از قيدهاي توضيحي، ذكر مصاديق آيات، استناد به حكم عقل، تفسير آيات الأحكام، تب

  .باشدقرآن و توجه به صنايع ادبي و بلاغي قرآن مي
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